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نکوداشـت هایی که برای تجلیل بـزرگان در زمان حیات یا پس از فوت 

آن ها برگزار می شـود، کاری قرآنی اسـت و ریشـه قرآنـی دارد. خداوند 

بْرَاهِیـمَ» یا می فرماید «وَاذْکُرْ  در قـرآن می فرماید:«وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِ

فِـی الْکِتَابِ مَرْیَـمَ». ایـن نکوداشـت ها امربه معروف به صـورت عملی 

اسـت. مـا وقتـی به یـک فوتبالیسـت جایـزه ای ارزشـمند می دهیـم،

به صـورت عملـی تبلیـغ می کنیـم که نسـل جـوان سراغ ایـن ورزش 

برونـد. در دنیـای طلبگـی اگـر از یک روحانـی تجلیـل کنیـم، طلبه ها 

را تشـویق می کنیـم که به سـمت ایـن کار بروند.

چنـدی پیش بـرای من نکوداشـتی برگـزار کردند. پرسـیدم که انگیزه 

شـما از ایـن کار چه بوده اسـت؟ گفتنـد برخـی طلبه ها فکـر می کنند 

اگـر فقیـه نشـوند، بدبخـت خواهنـد شـد و بایـد مرجع تقلیـد شـوند.

مـا نیـز با ایـن نکوداشـت خواسـتیم از شـما تعریـف کنیـم و به طلبه ها 

بگوییم اگر کسـی فقیه هم نشـود، می توانـد در تدریس قرآن و حدیث 

منشـأ اثـر شـود و ایـن نکتـه را گوشـزد می کنیـم که اگـر یـک روحانـی 

مرجع تقلیـد شـد، خیلـی ارزشـمند اسـت، امـا اگـر نشـد، این گونـه 

نیسـت که تلاشـش بی حاصـل باشـد. گفتنـد تجلیـل از شـما پیـام 

عملـی به طلبه هـا دارد.

مـن سـال ها پیـش از پیـروزی انقـلاب با حاج آقـای دهشـت ارتبـاط 

داشـتم. بیست وچندسـالم بود که ایشـان در جلسـه ای نحوه تدریس 

مـن را دیدنـد و به طلبه هـا گفتنـد نـزد ایـن شـیخ بروید.

یـادم می آیـد سـه طلبه که فرزنـدان شـهید آیـت ا... سـعیدی بودند،

از خیابان رد می شـدند. حاج آقای دهشـت از سـوی دیگـر خیابان رو 

به آن هـا کرد و پرسـید که ایـن شـیخ را می شناسـید؟ گفتند نـه. گفت 

این شـیخ، آقای قرائتی اسـت و کلاس قرآن دارد؛ شـما و دیگرطلبه ها 

بـه کلاس او برویـد و از نزدیـک نحـوه کلاس داری او را ببینید. ایشـان 

این گونـه فکـر نمی کـرد که اسـتاد کفایـه و مکاسـب هسـتم و این کار 

دور از شـأن من است که دیگران را به کلاس قرائتی که شاگردم است،

فرابخوانـم. مـن از نظـر علمـی شـاگرد حاج آقـای دهشـت بـودم، امـا 

ایشـان منـادی و مبلـغ مـن در خیابان نیز شـدند.

خیلـی از مدرسـان جـوان مشـهد شـاگرد ایشـان هسـتند. ایشـان 

با رهـبر معظـم انقـلاب و آیـت ا... واعظ طبسـی هـم دوره بـود. دامـاد 

تأسـیس سـازمان تبلیغـات اسـلامی  پیـش از  ایشـان شـهید شـد و 

و قبـل از پیـروزی انقلاب، ایشـان طلبه هـا را به روسـتاها می فرسـتاد 

و بـدون هیچ ماشـین و بودجـه و امکانات، با دسـت خالی در راسـتای 

تبلیـغ دیـن تـلاش می کـرد. در تدریس نیـز نیازسـنج بـود. بعضی ها 

فقـط روی یک کتـاب تمرکـز می کننـد و حاضرنـد بیسـت مرتبه کفایه 

و مطـول بگوینـد، امـا به سـمت تدریـس قـرآن، نهج البلاغـه، تفسـیر 

و اخـلاق نروند.

بـرای طلبه جـوان  کـرد که  آقـای دهشـت تفاوتـی نمی  بـرای حاج 

تدریـس کنـد یا بـرای طلبه فاضـل. بسـیار متواضـع بـود و بـرای تبلیغ 

به جاهایـی عزیمـت می کـرد که دیگـران معمـولا نمی رفتنـد. به طـور 

مثـال، در ابتـدای انقـلاب بـرای تبلیـغ به کردسـتان رفـت.

در کارهـای خیـر، در تأسـیس صندوق هـای قرض الحسـنه محوریـت 

داشـت. مؤسسـات خیریه فراوانی در مشهد اسـت و ایشان جزو هیئت 

مؤسـس و هیئت مدیـره بسـیاری از ایـن مؤسسـات بـود. در سـاختن 

حـوزه علمیـه نیـز تـلاش می کـرد تا در روسـتاهای مشـهد نیـز حـوزه 

علمیـه وجود داشـته باشـد.

بـا انقـلاب همراهـی می کـرد. با رهـبر معظـم  ایشـان واعـظ بـود و 

انقـلاب نیـز انـس فراوانـی داشـت. حاج آقـا به رهـبر معظـم انقـلاب 

محبـت فراوانـی داشـت و رهـبر معظـم انقـلاب نیـز به ایشـان لطـف 

زیـادی ابراز می کردنـد. با آنکـه اسـتاد مشـهد بـود، مثـل طلبه های 

دیگـر در دهـه اول محـرم و ماه رمضـان بـرای تبلیغ به تهـران می آمد.

مـن گاهـی به ایشـان می گفتـم که شـما اسـتاد مطـرح حـوزه مشـهد 

یـک مسـجد کوچـک  هسـتید، چـرا در 

بـرای پنجـاه نفـر سـخنرانی می کنیـد؟ 

ایشـان می فرمود:«منبر منـبر و تبلیغ 

تبلیغ اسـت.»

بـودن  هـای موفق  یکـی از علامت 

یـک روحانـی ایـن اسـت که پـسرش 

طلبه شـود یا دخـترش را به عقـد یـک 

آقـای  روحانـی درآورد. پـسران حاج 

دهشـت طلبه شدند و دختران خود را نیز 

به عقد طلبه درآوردند. یکی از دامادهای 

ایشـان شـهید شد.

آقـا دهشـت خیلـی مردمـی  حاج 

و اهل هجرت بـود و همه کمالات 

را داشت. نکته مهم در شخصیت 

ایشـان ایـن اسـت که وقتـی 

تکلیفی را متوجه می شد،

به تکلیفش عمل می کرد 

و آن را انجام می داد.

گفتاریازحجت الاسلام والمسلمینمحسن قرائتی

با دست خالی 
نگاهى به بینش و منش واعظ شهیراز دین دفاع می کرد

مرحوم آیت ا... غلامرضا دهشت
شنبه
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